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  اقتصاد اسلامی مروري بر الگوهاي
  منذر قحف: لفؤم

  *يدحسین میرمعزّسی: مترجم

  

  چکیده
در این مقاله نویسنده درصدد تحلیل اقتصادي نظام اسـلامی در عرصـۀ اقتصـاد بـه منظـور      

  .هاي کلیّ این نظریات است و تبیین روش ارائه تصویري کلیّ از این نظام
ویسنده پیش از مرور بر نظریات اقتصاد اسلامی چارچوب قانونی و اخلاقی نظام اقتصادي ن

کننده، رفتار تولیدکننده، بازار  اسلام را تبیین کرده و پس از آن به توضیح نظریۀ رفتار مصرف
  .پردازد توزیع و نقش اقتصادي دولت از دیدگاه اسلام می  و

ین نظریات قادرند رفتـار اقتصـادي افـراد و جوامـع     کند که ا گیري می وي در خاتمه نتیجه
  .مسلمان و غیرمسلمان را تفسیر کنند

تحلیل اقتصادي، نظام اقتصـادي، روش علمـی، نظریـه اقتصـاد اسـلامی،       :واژگان کلیدي
 .کننده، رفتار تولیدکننده، بازار و توزیع، نقش اقتصادي دولت رفتار اقتصادي، رفتار مصرف

                                                   
 .استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی *

 هـم الاقتصـاد الاسـلامی علـم او و   این مقاله ترجمه فصل دوم از بخش دوم کتـاب  
لازم به ذکر است پیش از این، ترجمه فصل اول از بخش . تألیف دکتر منذر قحف است

 .همین فصلنامه به چاپ رسیده است 18دوم این کتاب در شماره 
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  مهدمق
هاي اقتصاد اسلامی تصویري مختصـر و  هایی از نظریهاز طریق ارائه نمونه مقالهدر این 

شود تا از روابط درون می ارائهگیري روابط در نظام اقتصادي اسلام  گذرا از چگونگی شکل
  . دیدست آ سلام و روش تحلیل آن درکی کلّی بهنظام اقتصادي ا

حدود و مرزهـاي   ،بنابراین ؛تیمتصرفاتشان هس ازافراد  هايانگیزهشناخت درصدد ابتدا 
، نحوه عملکرد بازار در ایفاي نقـش  )کنندگان تولیدکنندگان و مصرف(رفتار اقتصادي افراد 

نظام بر اقتصـاد بخـش عمـومی و نقـش      وناگونهاي گ هخود، چگونگی تأثیرگذاري مؤسس
ن خلاصـه بیـا   صـورت  بـه  مقالـه آنچه در ایـن   ؛ پسدهیم میدولت در این نظام را توضیح 

 ـ ،شود می ی تحلیل اقتصادي گذرا از نظام اسلامی در عرصه اقتصاد است تا بتوانیم روح کلّ
هـاي اساسـی   ویژگـی  آن، برداشتی کلّی ازدر پرتو . مکنیاین نظام را به شکل اجمالی درك 

شود که نظام اقتصادي اسلام، به مقتضاي طبیعت و روابـط  آمده و روشن می پدیداین نظام 
تواند نظم و چارچوبی براي فعالیت اقتصادي انسان باشد؛ زیرا نظامی مطابق می خودداخلی 

  .با فطرت است
مقدمه اول بـه چـارچوب   . استها توضیح دو مقدمه کوتاه لازم از ارائه این نظریه پیش

  .شود می قانونی و مقدمه دوم به مبادي اخلاقی این نظام مربوط
اسلام آن بخـش از شـریعت اسـت کـه بـا       چارچوب قانونی نظام اقتصادي: مقدمه اول

، ارث، احکام نظم عمومی، زکـات،  ها لههاي اقتصادي ارتباط دارد؛ مانند احکام معامفعالیت
. اي بین دولت و مردم، احکام مالی ثروتمندان، احکام بازار و ماننـد آن اوقاف، روابط مبادله
راي فعالیت اقتصـادي در هـر   آورد که بیپدید مپیوندي بین اجزاي نظام  ،چارچوب قانونی
یک م کند که میان کالاها و خدمات، تولید کدااین چارچوب مشخص می. نظامی لازم است

همچنین چارچوب مزبور روابـط بـین افـراد، بـین افـراد و      . یک ممنوع است ز و کدامیجا
، بنـابراین، در نظـام اقتصـادي اسـلام     ؛کنددولت، و بین جامعه و جوامع دیگر را تعیین می

همانند هر نظام دیگر ناچاریم این پیش فرض اساسی را داشته باشیم که چارچوب قـانونی  
و در زنـدگی خـود بـه     شـود  مـی نظام اقتصادي همان چیزي است که جامعه به آن ملتـزم  

  .کندمقتضاي آن عمل می
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اصول اخلاقی اسلام است و با مقدمه اول ارتبـاطی قـوي    دربارهاین مقدمه : مقدمه دوم
تـلاش بـراي    که کنیم امروزه ملاحظه می. و تاروپود قانون اسلامی است روح ،اخلاق. ددار
از بسیاري از اصول اخلاقی که در بسیاري از جوامع به بهانـه فـرار از دیـن صـورت      گریز

هـاي  سـوزي  و جانی و فرصـت  یو ضررهاي مال فراوانهاي پس از گرفتاري( گرفته است
هایی از رفتار به شکل )ها انسان تحمل کردند که میلیون بیش از حد و دردهاي طاقت فرسا

که جز سقوط و انحطاط چیز دیگري نیست؛ انحطاطی که از جهت پایمـال کـردن    انجامیده
حقوق افراد و انسانیت نظیر ندارد و این همه به انگیزه مخالفت با دیـن یـا نـژاد یـا رشـد      

هر انسانی که به تمـدن آینـده    ،ن اساسبر ای. به انگیزه بازي با زندگی است فقطسیاسی یا 
باید بر اخلاق تأکید کند و دوباره بر اخـلاق تأکیـد کنـد و بـاز هـم بـر        ،بشر چشم دوخته
براي  رو، بشراز این ؛نظام اقتصادي اسلام بر اخلاقی متعالی استوار است. اخلاق تأکید کند

. اسـت  نیازمنـد ع اخـلاق  اصلاح طریق خود و قرار گرفتن در مسیر رشد و تولید به این نو
کسـانی بـا آن مخالفـت     فقـط اسـت و  وران  اندیشهاین نکته مورد تأکید همه تحلیلگران و 

افـزون بـر    .ویژه در دو قرن أخیر درس بیاموزنـد  خواهند از تجربه تاریخ بهکنند که نمی می
نه  ،ستعام ا صورت بهاین، بحث از مبانی اخلاقی هر نظام اقتصادي مبتنی بر اخلاق انسان 

انـد  این در حالی است که متأسفانه برخی جوامـع عـادت کـرده   . عد خاصی از آنمبتنی بر ب
 ـ  اخلاق را در یک بعد خاص همچـون آداب اجتمـاعی و ارزش   . ی منحصـر کننـد  هـاي ملّ

هاي اقتصادي به زندگی اجتماعی به نحو عام و براي فعالیت برايترین جوانب اخلاق  مهم
هاي درونی رفتارهـاي انسـان را در تعامـل بـا اشـیا و       که انگیزهنحو خاص، جوانبی است 

  .هدد میهاي انسان در مصرف، تولید و توزیع شکل اشخاص پیرامون خود، از طریق فعالیت
همـه ابعـاد    بـه  ها آنج یپردازیم که نتادر این مقدمه به چهار اصل از اصول اخلاقی می

فـردي   صـورت  است؛ هم در رفتار انسان بهشده هاي اقتصادي فرد مسلمان گسترده فعالیت
کنـد و هـم در رفتـار افـراد جامعـه بـا       اتخاذ مـی  تنهایی را به اش اقتصادي هاي که تصمیم

خودخواهی،  ـاین اصول عبارتند از اصل عدالت، اصل تسخیر، اصل نوعدوستی   . دیگر یک
  .و اصل احسان
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عـدالت در  . گیـرد ه مـی سرچشم آفریدگار در پرستش آفریدگاناصل عدالت از برابري 
، هـا  هتوازن در مبادل. شودمحقق می) شامل زمین، معادن و محصولات(تعامل با افراد و اشیا 
اموال مردم به باطل و ممنوعیت اسـراف، همـه از مصـادیق     تصرف درحرمت ربا، حرمت 

  .مصداق عدالت است ،حق و سهم هر یک از جسم و مال و عقل دادن همچنین. عدالتند
دادن بخشی از درآمـد دوران جـوانی بـراي دوران پیـري      اختصاص ،دیق عدالتاز مصا

منابع انرژي  دیگرو  بادها ،ها مصداق دیگر عدالت آن است که منابع انرژي مانند آب. است
اقتصـادي   شـرایط هاي بزرگ و گسـترده کـه بـر     و مالکیت معادن ظاهري و باطنی با حجم

برخورداري از  سرانجامو  دولت باشد يانحصارالکیت مگذارد، در از مردم تأثیر می بسیاري
  .هاي مساوي و عدم محرومیت صاحبان حق از حق خود از مصادیق عدالت است فرصت

مخلوقـات و سـپردن بـار     بر دیگراصل تسخیر مبتنی بر کرامت انسان و برتري دادن او 
یم آن و استمرار حیات انسانی و تکر احترام. هی به او استامانت عقل و رسالت بزرگ الا
رو، حیـات کریمـه و دسـتیابی بـه نیازهـاي اساسـی        از این ؛آن ناشی از تکریم انسان است
این . م هر فرد استدست یابد، حق مسلّ ها آننتواند به  تنهاییزندگی، حتی اگر شخص به 

تضمین شود و تضمین این حق از اهداف و  ها ناحقی است که شایسته است براي همه انس
البتـه مـردم از جهـت قـدرت، ظرفیـت و      ؛ سـت ا سخیر کـل مخلوقـات بـراي او   مقاصد ت

 ،ها آن است که از طریـق همکـاري و مبادلـه    حکمت این تفاوت. درآمدهاي مالی متفاوتند
از ( دیگـر بـراي انسـان    آفریـدگان تسخیر  ،افزون بر این. کار گیرند برخی برخی دیگر را به

 ،کـوه  ،دریـا  ،به این جهت بوده کـه از خشـکی   )زمین و منابع آن گرفته تا دیگر موجودات
اسـتخراج و   هـا  آن، منـافع  آفریـدگان تر و خشک و ظاهر و باطن ایـن   ،فضا ،زمین ،دشت

جهـت همـاهنگی و انسـجام     در هـا  آنکار رود و بهتـرین   در خدمت انسان به ها آنبرکات 
  .نه در جهت تضاد و درگیري و تناقض ،برگزیده شود

. از وحی اسـت  برگرفتههاي انحصاري اخلاق  خواهی از ویژگیخود ـاصل نوعدوستی  
؛ یعنـی همگـی در   )95، )19( مـریم ( کُلُّهم آتیه یوم القْیامۀِ فَردْاًو«از یک سو طبق آیه شریفه 

بر منفعت شخصـی انسـان تأکیـد دارد و     »شوند،نزد او حاضر می فقطروز رستاخیز تک و 
روز که انسان از برادر خود و از مادرش و از زن و فرزنـدانش   در آن«: جا که می فرماید آن
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ناپـذیر بـراي مصـالح     او را به تلاش مستمر و خسـتگی  ،)36 - 34، )80( عبس( »گریزدمی
رستگاري انسان از طریق تقدیم منافع خـود بـه دیگـران     که اینکند، و اش تشویق می فردي

کند از کمک روز قیامت را پر می ترازوي سهم بزرگی از مقدار حسناتی که. آید دست می هب
این اصل منحصـر در اشـخاص   . شودتشکیل می ها آنبه دیگران و ارائه منافع و خدمات به 

آن  دوسـتی بالاترین خود ،بنابراین *د؛شونیز می آفریدگان کمک به دیگر بلکه شامل ؛نیست
ري دیگران را بـر خـود   و در هر خی بکنداست که انسان براي دیگران بیشترین فداکاري را 

راه دسـتیابی بـه    ،طبـق ایـن اصـل   . بکوشـد  ها آنمقدم دارد و براي هر نوع خیر رسانی به 
عقیده به روز قیامت و این باور کـه   این امر در نتیجه .رستگاري شخصی نوع دوستی است

 ۀیه شریفآطبق . شدهنوع در حقیقت احسان به ذات باري تعالی است، ممکن   کمک به هم
اي که شخص به دیگران صدقه »)245، )2(بقره ( الحسنه دهد؟ یست که به خداوند قرضک«

 ،شـود داده مـی  نیازمنـد دهد در حقیقت قرض به خداوند است و قرضی که براي افـراد  می
   :حدیث قدسی آمده است نصف پاداش صدقه را دارد و در

نکردي و مریض شدم به  طعام طلب کردم و تو ندادي و آب خواستم، سیرابم !اي بنده من
  . ... عیادتم نیامدي و

  : فرمایدقرآن کریم می. نیکی به بهتر از آن است پاسخاصل احسان مبتنی بر 
اگـر در  «و  )77، )28( قصـص ( »گونه که خداوند به تو نیکی کـرده اسـت   همان ؛نیکی کن

   .)34، )14( یمابراه( »بشماریدرا  ها آنتوانید هاي خداوند برآیید نمیصدد شمارش نعمت
کند که در امور به مقداري بیش از حد واجب و در حـد تحسـین و    این اصل اقتضا می

جمـال و هـر    ،رفـاه  ،کـارایی  ،اسـتحکام  ،همچنین این اصل مقتضی اتقان. تزیین اقدام شود
-صدقات و بخشش. ها و اوقاف نوعی احسانند ها، کمکبخشش. افزایشی در امر خیر است

هاي آینده و مبتنـی بـر   اوقاف احسان بر نسل. نی بر رحمت و عطوفت استها احسانی مبت
هاي کار کردن فرصت احسان به فرزندان، تعلیم آنان و آماده. خیر و رحمت و عطوفت است

از دیگر موارد احسان تلاش در جهت . براي آنان است فراوانهاي  ثروت شتنگذا و به ارث
همچنین وفا به عهد، راستی و . ر عمل را دوست دارداتقان عمل است؛ زیرا خداوند اتقان د
                                                   

یکی در نفع رساندن مثبت و دیگري در رد اذیت؛ آب دادن بـه  : ن زمینه دو حدیث وارد شده استدر ای *
 .سگ تشنه و زندانی کردن گربه تا وقتی که بمیرد
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در بالاترین سـطح ممکـن و    کامیابیها، دستیابی به امانتداري و دقت کردن در وفا به وعده
قـرار دادن  «دست آوردن خیر از منابع در دسترس به مقدار ممکن؛ یعنی همان چیزي که  هب

کـار بـراي دسـتیابی بـه     «یـا  » ها آنز برداري امنابع در بالاترین سطح ممکن از سطوح بهره
  .روند میشمار  بهشود، همه از مصادیق احسان نامیده می» برداري از منابعکارایی بهینه در بهره

و تکـریم او درون   یکه از طریق ایمان به خداوند متعـال  طلبد میاحسان کنترلی ذاتی را 
ایـن کنترلـی   . دکنجلوگیري میگیرد و از ارتکاب به گناه در آشکار و نهان انسان شکل می

خداوندي که از حال او آگاه است،   گیرد که از معصیتدرونی است و از قلبی سرچشمه می
  .»بیندبینی، او تو را میپس اگر تو او را نمی«حیا دارد؛ 

  کننده مصرفرفتار  نظریه .1
  کننده مصرفعوامل تأثیرگذار بر رفتار . أ

در ایـن نظریـه   . یل اقتصاد اسلامی، مبتنی بر فطرت اسـت در تحل کننده مصرفنظریه رفتار 
خواهد انجام دهد  کارهایی که می هاي اولیه دربارهشود که با اندیشهفردي در نظر گرفته می

هاي اعـلام   شود و در بازار با قیمتنیاز دارد، وارد بازار می ها آنو کالاها و خدماتی که به 
نیـز پیشـنهادهایی در مـورد بـازده انتظـاري بـراي       شده براي کالاهـا و خـدمات متعـدد و    

توانیم عوامـل مـؤثر    بر این اساس می *.شودمجاز مواجه می هاي راهگذاري اموال از  سرمایه
  : را به دو مجموعه تقسیم کنیم کننده مصرفدر رفتار 
آورد و در حـالی کـه از ایـن    از خارج بازار با خود مـی  کننده مصرفعوامل خارجی که . 1

  ؛شودوارد بازار می ،استمتأثر مل عوا
یابـد؛ عـواملی کـه او را از برخـی     را مـی  هـا  آندر بازار  کننده مصرفعوامل داخلی که . 2

 . دارداش باز میهاي اولیهها و طرح برنامه

عبارتنـد از مقـدار    ،شـود وارد بـازار مـی   هـا  آنترین عوامل خارجی که شخص بـا  مهم

                                                   
هاي مجاز در نظام اقتصادي اسلام عبارتند از مضاربه، مشارکت، اجاره و خرید و فروش؛ با وجود این،  راه *

سبب قدرتش در تعمیم، استعداد شمولیت راه هاي حرام و غیرمجـاز   ی بهکننده اسلام نظریه رفتار مصرف
 .مثل ربا را نیز دارد
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و درآمدي که در زمـان حضـورش در    دست آورده، هشین بدرآمدي که در دوره درآمدي پی
 ـ ا بازار از طریق فروش عوامل تولیدي که در ملکیت او ثـروتش  آورد و مقـدار  دسـت مـی   هسـت، ب

بر این حجم از درآمد و ثروت مقدار تأمین مـالی کـه فـرد    . شوددر زمانی که وارد بازار می
متأثر از  نیزمقدار تأمین مالی . شوده میاطمینان دارد که به آن دست خواهد یافت نیز افزود
  .ندک می آغازدوره بازاري خود را  ،درآمد گذشته و مورد انتظار و ثروتی است که با آن

آوري است که جامعه بـه آن دسـت یافتـه؛ زیـرا     یکی دیگر از عوامل خارجی سطح فن
-لگوي مصرف جامعهمسلمّاً ا. کندآوري نوع و جنس کالاها و خدمات انبوه را تعیین می فن

دسـتی و   ابـزار اي کـه هنـوز از   با الگوي مصرف جامعه ،است فراواناي که در آن تراکتور 
  .داردکنند، تفاوت در زراعت استفاده می آهنگاو

محـیط زیسـت یـا محـیط مـادي و بیولـوژي اسـت کـه          ،یکی دیگر از عوامل خارجی
مصـرف  فـراوان  صـحرایی ملـخ    در محیط ،مثال طور به ؛کندکننده در آن زندگی می مصرف

در حالی که در محیط دریایی، مصرف ماهی و در محیط سردسیر مصـرف روغـن    ؛شود می
  . است فراوان

کننـده   گیري فکر اولیه یا برنامه مصرفی مصـرف  عامل خارجی مهم دیگري که در شکل
و  هـا  اسـته خومردم در . ستا هاي اوو سلیقه ها اثر دارد، خواستهشدن به بازار  هنگام داخل

 نقل است کـه وجـود گرامـی حضـرت ختمـی مرتبـت       ،براي نمونه ؛ها متفاوتندسلیقه
روایت شـده،   آن بزرگوارقسمت شانه گوسفند را دوست داشت و چنانچه از سیره متعالی 

 .خوردنـد می را آن شدر حضوربرخی در حالی که  ؛کرداز خوردن سوسمار خودداري می
سزایی  هکننده تأثیر ب ز عوامل خارجی که در برنامه ذهنی مصرفها یکی دیگر ا افزون بر این

بـه آن توجـه    *،گیـرد هایی که در قالب محدود مفهوم منفعت صورت می دارد و در تحلیل
ــده مصــرفشــود، معتقــدات و اصــولی اســت کــه نمــی ــابراین ؛بــه آن ایمــان دارد کنن  ،بن
ه ث ـراکنـده سـاختن ارواح خبی  که به تأثیر بعضی عطریـات و بخـورات در پ   اي کننده مصرف

اش را  اش خرید ایـن عطریـات و انتشـار آن در محـل زنـدگی      معتقد است، حتماً در برنامه

                                                   
 .پردازیمبه این نکته کمی بعد می *
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ها و خوردنی ها اي که معتقد است اگر نوع خاصی از میوهکننده مصرفهمچنین . گنجاند می
او را  شـوند و اش وارد نمـی به محل زنـدگی  ها آن ،رشوه به ارواح شریر بدهد صورت را به

  *.خرد کند براي این ارواح دلپذیرند میمی گمانها و غذاهایی را که کنند، چنین کسی میوهاذیت نمی
اش دخالـت  مسلمان نیز دین و عقیده خود را در انتخاب کالاهاي مصرفی کننده مصرف

  : مؤثر است مخارج مصرفین از دو جهت در نااعتقادات و افکار دینی مسلما. دهدمی
  هاي بدیل استفاده از درآمد؛راه. 1
 .ابعاد و حدود سبد کالاها و خدمات مجاز. 2

خریـدن کالاهـا و   : هاي بدیل و مجاز صرف درآمد در نظـام اسـلامی سـه گروهنـد    راه
  .گذاري خدمات مصرفی، صدقه و فعل خیر، سرمایه

کمترین مقدار فعل خیر، زکات واجب و انفاق الزامی براي اهـل حاجـت از خـانواده و    
و هر عملی که در آن براي دیگران خیر وجود  نیست محدودخویشان است و حد بالاي آن 

  .شوددارد، حتی مثل برداشتن مانع از راه را شامل می
تعیین حدود  .بسته است بینجامدهاي ربا و آنچه که به آن  گذاري نیز همه راه در سرمایه

اخلاقی آن دسته  معیار. و دینی است اخلاقی معیارسبد کالاها و خدمات مجاز مستند به دو 
رسـاند اسـت از دایـره مصـرف     یا به دیگران آسیب مـی  فرد که به عقل و روحرا از کالاها 
به اخلاقی دارد، نیازهاي دینی را  معیاردینی هر چند ارتباط نزدیکی با  معیار. کندخارج می

ه خداوند است مثل نمـاز و  افزاید؛ نیازهایی که مصداق کامل تعبد و تقرب ب میسبد کالاها 
و مسافرت براي حج در شمار کالاها و خدماتی هستند کـه   **مساجد براي نماز يبنا. حج
 معیـار  همچنـین . شـود او وارد مـی  فکربودن مسلمان در برابر دین، در  تسلیم سبببه  فقط

دینی هر آنچه را مبتنی بر خرافات یا اتلاف مال اسـت از سـبد کالاهـا و خـدمات خـارج      
شود و هیچ یک از عناصر تولید را نباید در شریعت ما قربانی در آتش افکنده نمی. سازد می

                                                   
 .و این مطلبی است که برخی از افراد غیرمسلمان در مالزي به آن معتقدند *

 ).18، )72(جن (انّ المساجد الله؛ مساجد براي خداوند است  **
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  .کار برد هدر ساختن خبائث ب
کننـده تأثیرگـذار اسـت، عـواملی هسـتند کـه        مصـرف  هاي عوامل داخلی که بر تصمیم

: شونداین عوامل در دو چیز خلاصه می. شودمواجه می ها آنکننده در داخل بازار با  مصرف
کـه برخـی    توضیح مطلـب ایـن  . گذاري استیکی ارتباط بین کالاها و دیگري سود سرمایه

را  هـا  آنمقادیر متناسبی از  کننده مصرفرو  از این ؛چايقند و کالاها مکمل هم هستند؛ مثل 
را بـا   هـا  آنتوان یک واحد از یعنی می ؛دیگرند برخی دیگر از کالاها جانشین یک. نیاز دارد
بینیم سـودي کـه در بـازار    سوي دیگر می از. وض کرد؛ مثل سیب سرخ و سیب زردهم ع

در تصـمیم فـرد دربـاره چگـونگی توزیـع درآمـد تـأثیر         ،گذاري وجـود دارد براي سرمایه
انداز بیشتر تشویق کند، در حالی  کننده را به پس افزایش سود ممکن است مصرف. گذارد می

نظام اسلامی به سبب . کشاند از و افزایش مصرف میاند که کاهش سود او را به کاهش پس
  .کندانداز ارتباط مستقیم ایجاد میگذاري و پسبین سرمایه) بهره(لغو ربا 

  کننده مصرفبلوغ . ب
  :شودکننده در نظریه اسلامی دو مسأله را شامل می بحث از بلوغ مصرف

  تعیین هدف مصرف؛ . 1 
  .هاي تحقق این هدفوسیله. 2 

کننده افزایش منافعی است که در چارچوب حدود در دسـترس و ممکـن    فهدف مصر
و در ) دکن ـتواند در دوره مصرفی موضوع تحلیـل صـرف   همچون درآمدي که می(براي او 

  .  چارچوب حدود عوامل خارجی و داخلی مؤثر بر رفتار مصرفی، قابل تحصیل است
) ارکسیسـتی یـا سوسیالیسـتی   داري، م اعم از سـرمایه (در اصول نظریه غربی و اروپایی 

اما در نظـام اقتصـادي    ؛شوددست آمده در نظر گرفته می هب دنیاییهاي منافع به شکل لذت
تـأثیر  کننـده   مصـرف  بـر بلـوغ   اسلام بناي عقل مسلمان بر اصول اساسی استوار است کـه 

بلوغ اقتصادي انسان مسـلمان  دهنده  نشانمشخص سه ویژگی که  صورت بهمستقیم دارد و 
  .کنداست را تعیین می

شـدن بـه بهشـت و نجـات از      لیهدف مسلمان نا. گی اول در ارتباط با هدف استویژ
دست آوردن رضاي خداوند سبحان است و سـعادتمندي در ذهـن مسـلمان بـا      هجهنم یا ب
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شود و این امر با اطاعـت اوامـر   از غضب حضرت حق حاصل می پرهیزرضاي خداوند و 
این همان رستگاري است کـه هـر انسـان    . خواهد شداهی او محقق خداوند و دوري از نو

  .در همه افعال و حرکات و سکناتش به آن برسد کوشد میمسلمانی 
این سبد شامل جمیع طیبات . ویژگی دوم در ارتباط با سبد کالاها و خدمات مجاز است

ا حـرام  هـیچ یـک از طیبـات ر    یخداونـد متعـال   **.گیـرد و خبائث را در برنمی *شودمی
شریعت اسلام چیز ناپاك و خبیـث   ،بنابراین ؛خبائث را حرام کرده است فقط و ***نکرده

شمارد و آنچـه خـوردن و آشـامیدن آن حـرام باشـد، خریـد و       را اصلاً در زمره اموال نمی
؛ بلکـه چیـز خبیـث و بـی     تفروش و تولید آن نیز حرام است؛ زیرا چنین چیزي مال نیس

ملاکـی کـه    فقـط  ****.نه ارزش معاملی بازاري ،استعمالی دارد است که نه ارزش یارزش
شـود،  شود سبد کالاها و خدمات سبدي شـود کـه در بـازار اسـلامی یافـت مـی      می باعث
است و قانون اسلامی مبتنی این ملاك بر اصول اخلاقی . بودن کالاها و خدمات است طیب

  .کندآن را حفظ و حمایت و اجرا می
صـحابه  بسـیاري از   سـیرة ایـن امـر از   . اسـت  کننده مصرف فکربعد زمانی  بارهویژگی سوم در

در اذهان آنان صدق وعده بهشت و «توان آن را چنین تلخیص کرد که شود و میآشکار می
شـده   باعث روشنیاین  .»روشن بود ،هاي کاملی که در بهشت وجود دارد ها و لذت نعمت

اي که وقتی یکی از صحابه تمام گونه بر گیرد؛ به آنان، منافع دنیا و آخرت را در دیدبود که 
 شـتی؟ بـراي خـانواده خـود چـه بـاقی گذا      :از وي پرسید �دارایی خود را بخشید و حضرت رسول

  :فرمایدمی �یا وقتی پیامبر. مشتبراي آنان خدا و رسول را باقی گذا :در پاسخ گفت
تـا مثـل آن چـاه در     کنـد  مین وقف اناخرد و آن را براي مسلمرا می هچه کسی چاه روم 

خـرد و وقـف   از صحابه در اجابت دعوت پیامبر آن چاه را می یکیبهشت از آن او باشد؟ 
                                                   

 ).168، )2(بقره (ز آنچه در زمین حلال و پاك است، بخورید ا! اي مردم *
 ).157، )7(اعراف (ها طیبات حلال و خبائث حرام است  براي آن **

 ).4، )5(مائده (ها حلال شده، بگو طیبات براي شما حلال شده است  پرسند چه چیز براي آن از تو می ***
ن است که آنچه را در شـرع اسـلام طیـب نیسـت و     یکی از لطایف دین اسلام براي غیرمسلمانان آ ****
بـراي نمونـه شـراب بـراي مسـلمان       . رغم خباثت آن، نزد آنان مباح است، براي آنان مصون نگه داشته به
مسلمانی که در سـرزمین اسـلامی و تحـت    رکننده آن ضامن نیست؛ ولی براي غی ارزش است و اتلاف بی

 .و مضمون استکند، مالی محترم قانون اسلامی زندگی می
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  ؛دکنن میانامسلم
منافع بر ایـن اسـاس مبتنـی اسـت کـه تصـرف       درباره مردم  دیددر نظام اسلامی،  ،بنابراین

ه هر تصرف با منـافع آن،  نتایجی در دنیا و در آخرت دارد و در مقایسه هزین ها آناقتصادي 
بینـیم کـه مسـلمان همـواره بـر      رو میاز این ؛شودآن نتایج به هر دو قسمش داخل می همه

از آن ) یا سیئاتش(حسناتش  ،هر تصمیمی که بگیرد ،بنابراین ؛کندمحاسبه حسنات تکیه می
 هاي یمعبارت دیگر محاسبه حسنات و سیئات در تصم ده و بهیمحاسبه هزینه و فا. ستا او

؛ انداز دخیل اسـت  توزیع درآمدش بین انجام کار خیر و مصرف و پس درباره کننده مصرف
حسـناتی وجـود دارد کـه حصـول آن از لحظـه اتخـاذ        ،گیردبراي هر تصمیمی که می پس

هر کس به کار نیکی اهتمام ورزد «. شودمیآغاز آن  دربارهتصمیم بلکه از لحظه فکر کردن 
شود و اگر به آن اهتمام ورزد و آن را انجام براي او ده حسنه نوشته می ،و آن را انجام دهد

آیا اگر کسی از مـا بـه   : پرسد میهمچنین فردي چنین  .»نویسندبرایش یک حسنه می ،ندهد
آیـا اگـر شـهوتش را از راه حـرام     : گویـد دهند؟ در پاسخ میبه او أجر می ،شهوتش برسد

ثـواب   ،ون که از راه حـلال شـهوتش را پاسـخ گفتـه    پس اکن[کرد گناه نداشت؟ ارضاء می
  .])مترجم( خواهد داشت

نیستند؛ ولی این نیز درست است که در هـر   �صحابی پیامبردرست است که همه مردم 
 ؛شوند که در حساب منافع بـه بعـد آخرتـی یقـین دارنـد     زمانی میان مردم کسانی یافت می

نیـز همـه    �در زمان پیـامبر . ی توجهی ندارندشوند که به بعد آخرتیافت می افراديکه  چنان
کرد، سـپس اسـلام   خوري میردرباره مردي که پ �براي مثال پیامبر. این انواع وجود داشت

بـر ایـن    .خورد و کافر با هفت شـکم مؤمن با یک شکم می: آورد و غذایش کم شد فرمود
شـد کـه   ن شد که هدف و مقصد رستگاري در آخـرت اسـت، و روشـن    اساس، وقتی معی

مفهوم کالاها و خدمات همان طیبات است، و همچنین وقتی دوره زمانی که نتایج تصـمیم  
، در این صورت براي درك چگـونگی  شدشود، مبین کننده در خلال آن محاسبه می مصرف

. مانـد  اتخاذ این تصمیم جز یک فرضیه و ابزار تحلیلی متناسـب بـا آن، چیـزي بـاقی نمـی     
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؛ سـازد هر انسانی دوست دارد منافع و لذات خود را بیشینه «که  نفرضیه عبارت است از ای
امـا ابزارهـاي    ؛به مفهومی که ذکر کردیم، بر منافع کمتر تـرجیح دهـد   یعنی منافع بیشتر را
سود از یک سو تـابعی از درآمـدي اسـت کـه     . سازي تابع سود است تحلیلی معادله بیشینه

از سـبد کالاهـا و خـدماتی اسـت کـه در      تحت تأثیر ثروت است و از سوي دیگـر تـابعی   
  . شریعت اسلام مجاز شمرده شده است؛ یعنی طیبات

  کننده مصرف تعادل. ج
؛ تا جایی که قسمی از انفاق را به منزله داردهاي خیر تأکید اسلام بر مفهوم انفاق در راه

کنـیم کـه بخـش     همچنین ملاحظـه مـی  . دکنواجب می ،حد پایینی که گریزي از آن نیست
نزدیکان و همسایه و  ،الزامی شامل زکات واجب طبق شرائط آن و انفاق واجب بر خانواده

 انفاق داوطلبانه بیش از این مقدار حديبراي . ها استگونه انفاق ها طبق شرایط این غیر این
کننده در نظـام   تعادل مصرف :گویندن اقتصاد اسلامی میارو محقق از این؛ یین نشده استتع

کننده مسلمان درآمد خود را بـین   مصرف. شودعدي بیان میاي سه بوسیله گستره هاسلامی ب
معادله یا قید درآمد به شکل ساده آن . کندانداز توزیع میمصرف و انفاق در راه خدا و پس

  :چنین است
  )1(  csby ++=  

  
  )1( نمودار
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، s، مقدار مخـارج در راه خیـر و   b، مقدار مصرف و cقدار درآمد و ، م yدر این معادله 
از حاصل ضرب مجموع  ،شودآنچه براي مصرف خرج می. دهدانداز را نشان میمقدار پس

 ـ هـا  آنیابد در قیمت به آن دست می کننده مصرفمقادیري که  ). pi.qi(آیـد،  دسـت مـی   هب
همـواره تحـت تـأثیر نـرخ بـازده       ،داردانداز نگه مـی راي پسکننده ب همچنین آنچه مصرف

  :بازنویسی کرد ذیل صورت بهرا ) 1(توان معادله رو می از این ؛گذاري استانتظاري سرمایه

  )2(  i
n

ie p.q)r(sby ∑++=
1  

) 2(و ) 1(وسـیله معادلـه    قید یا معادله درآمد است که به دهنده نشان) 1(نمودار شماره 
کننده قصد دارد فلاح  مصرف. دهیمنشان می Fرا با حرف کننده مصرففلاح . شد نشان داده

  :بیشینه کند ذیلهاي خود را از راه
   ؛کندمقادیر کالاها و خدماتی که مصرف می -
هـاي خیـر    أجر یا حسناتی که انتظار دارد براي بخشی از درآمد که براي خداونـد در راه  -

که این بخش از درآمد همواره تـابع مقـدار   (دریافت کند دهد، کند یا صدقه میانفاق می
  ؛)است) I(ایمان 

 .  کندگذاري میانداز و سرمایهاموالی که پس -

F  این عوامل . گذارند کننده تأثیر اي است که بر رفتار مصرفتحت تأثیر عوامل خارجیه
خواهـد  مسلمان می هکنند معادله هدفی که مصرف ،این اساس بر. نشان خواهیم داد Mرا با 

  :چنین است کنداز طریق تصمیم مصرف آن را بیشینه 

  )3(  ∑+++=
1

1
n

c }qi)I(b)r(S,M{FF  
اي اسـت کـه بـر    کننده تابع عوامل خارجیـه  مفهوم این معادله آن است که فلاح مصرف

انداز و بازده انتظاري آن است کـه  ، و تابع مقدار پس(M)گذارد تأثیر می کننده مصرفرفتار 
انتظار دارد به آن دست یابد، و نیز تابعی اسـت از اجـر انفـاق در راه خـدا و      کننده فمصر

نشان داده ) 2(این مطلب در نمودار شماره . کندمقادیري از کالاها و خدمات که مصرف می
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  .فلاح ترسیم شده است گوناگوندر این نمودار سطوح . شده است

  
  )2( نمودار

و نرخ ) کالاها و خدمات(گی سطح درآمد تابع قیمت طیبات اید توجه داشت که خمیدب
و وزن نسـبی حسـنات آخرتـی در     کننده مصرفگذاري و عمق ایمان  بازده انتظاري سرمایه

ها و نرخ انتظاري از عواملی هستند کـه درون بـازار    قیمت. است کننده مصرف هاي همحاسب
؛ ولـی  شود آگاه می ها آناز  ،شودکه وارد بازار می عد از اینب کننده مصرفگیرند و شکل می

دارد و ایمان أمري ذاتی است و هـر  بستگی وزن نسبی حسنات به درجه و عمق ایمان فرد 
  .شوداي از ایمان است که نتایج آن در رفتار او ظاهر میاي داراي درجه ویژهکننده مصرف

  
  )3( نمودار
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تماس سطح درآمد با بالاترین منحنی فلاحی  کننده در نقطه تعادل مصرف) 3(در نمودار 
ین نقطـه تعـادل، چگـونگی توزیـع درآمـد      ا .پذیر است، نشان داده شده که تحقق آن امکان

بـور بـا   زنقطه م ،در این نمودار. دهدگفته را نشان می گانه پیش کننده بین مخارج سه مصرف
و انفـاق خیـر    1qمصـرف تعـادلی بـه مقـدار      ،در این نقطه. شده است نشان داده eحرف 

  .است 1sانداز تعادلی به مقدار و مقدار پس 1bتعادلی به مقدار 

  تولیدکننده رفتارنظریه . 2
به این دلیل بود که فهم نظریه رفتار کننده  مصرف یات نظریه رفتارئمرور سریع بر برخی جز

کـردن   تولیدکننده نیز بـه بیشـینه  . کننده بر فهم نظریه رفتار تولیدکننده نیز مؤثر است مصرف
هاي منـافع تولیدکننـده نسـبت بـه منـافع       گیبا این تفاوت که ویژ. کندمنافع خود اقدام می

سـود همـان   . کوشد میود خود کردن س تولیدکننده براي بیشینه. تر است  روشن کننده مصرف
گـذاري کنـد یـا    کند که صاحب سرمایه خود سـرمایه افزایش در سرمایه است و فرقی نمی

این زیاده عبارت است از تفاوت بـین قیمـت   . گذاري را به دیگري واگذاردعملیات سرمایه
وقتـی صـاحب سـرمایه، خـود بـه      . هـاي آن فروش کـالاي تولیـد شـده و مجمـوع هزینـه     

از صاحب زمین، زمین یـا  . خرد میکند، سایر عوامل تولید را اري مالش اقدام میگذ سرمایه
خرد و اطلاعـات  عملش را می از نیروي کار خدمات مورد نیاز ؛خردخدمات زمینش را می

. خـرد مدیران مناسب با أجرت معلوم، مـی  کردناداره و تنظیم را از طریق اجیر  دربارهفنی 
، قیمت همه این عوامل در بازار در محل تلاقـی عرضـه و   الهمقچنانچه در بخش سوم این 

همچنین قیمت فروش تولیدات از طریق همین عوامل در بازار فروش . شودتقاضا تعیین می
هـایی کـه    و ما به التفاوت درآمد ناشـی از فـروش تولیـدات و هزینـه    . شود تعیین می ها آن

ایـن   بـر . را داردآن  اسـتحقاق ایه ، همان سودي است که صاحب سـرم هکننده پرداخت تولید
گرفته، سزاوار سود است؛ زیرا سود  سرچشمهصاحب سرمایه اصلی که سود از آن  ،اساس

  .شودسود را نیز مالک می ،رو کسی که مالک اصل است از این ؛زیاده در همین سرمایه است
ل از آن  یابد که مـازاد درآمـد حاص ـ  تعادل تولیدکننده هنگام تولید آن واحدي تحقق می
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عبـارت دیگـر،    ثر تولیـد آن باشـد؛ بـه   ها در اواحد تولید برابر مقدار افزایش مجموع هزینه
اي که حاشیه مازادي که در گونه هواحدي که قیمت فروش آن برابر هزینه تولید آن است؛ ب

 برابر حاشیه مازادي باشد که در أثر فـروش آن  ،آیدمی پدیدها أثر تولید آن واحد در هزینه
تذکر دادیـم، رفتـار تولیدکننـده در     گونه که در مقدمه ولی همان؛ شوددر درآمدها ایجاد می

. دارداین قید او را از تولید خبائث بـاز مـی  . شودوسیله قید اخلاقی مهار می نظام اسلامی به
و   ،نعاین قید او را از تولید این کالاها م. شودوسیله قید قانونی مهار می همچنین رفتار او به

  *.کنددر صورت ارتکاب، او را مجازات می
دو  ، در این صورت سود بین آندگذاري را به دیگري واگذار اگر صاحب سرمایه سرمایه

کثـرت  . شـود اند، تقسیم مـی به نسبتی که از طریق عرضه و تقاضاي بازار بر آن توافق کرده
مایه را از سـود کـاهش   شود، سـهم صـاحب سـر   گذاران عرضه می اي که به سرمایهسرمایه
گـذار را از  گذارانی که تقاضاي سرمایه دارند، سهم سـرمایه همچنین کثرت سرمایه .دهد می

پیش از این گفتیم کـه سـود عبـارت اسـت از افـزایش در سـرمایه و       . دهدسود کاهش می
گیـرد؟  سهمی از ربح را می جا اینگذار در پس چرا سرمایه ؛صاحب سرمایه مالک آن است

خرد و روي او است که کالاها و مواد را می. سود نتیجه کار او روي این سرمایه است زیرا
سـود در اثـر تـلاش     ،بنـابراین  ؛فروشـد سـپس مـی   ؛آرایـد را مـی  ها آنکند یا کار می ها آن

سـهم صـاحب    .پس باید سهمی از سود نیز متعلق به او باشـد  ؛آیددست می هگذار ب سرمایه
اي است که در سـرمایه اصـلی کـه    حقیقیه ود است؛ زیرا سود، زیادهسرمایه نیز نسبتی از س
  .ملک او بوده محقق شده
ارتباط با سود بالفعل باشـد؛ زیـرا ایـن     تواند مقدار ثابت و معین و بیسهم سرمایه نمی

نسبت ثابتی از اصل سرمایه باشد، باز هم  صورت بهحتی اگر طریق محاسبه آن (مقدار ثابت 
که زیاده به محض آن. ارتباط است شود، بیبا آنچه در واقع حاصل می) استن ثابت و معی-

-که حاصل شده است مـی را ، همان مقداري )اگر حاصل شود(ي در سرمایه حاصل شود ا

فرضی غیر عملی اسـت و   ،این فرض که همواره زیاده حاصل خواهد شد. توان تقسیم کرد
                                                   

رةَِ    * الـْآخا و ْنی ی الـدف یمل م عذاَب أَ ه ینَ آمنوُا لَ ی الَّذشَۀُ ف اح فَ شیع الْ ن تَ حبونَ أَ ینَ ی نَّ الَّذ م    إِ نـتُ لـَم وأَ ع ی ه واللَّـ
مونَ لَ ع تَ  ).19، )24(نور ( لاَ
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در . نمایانـد د که چنین فرضی حقیقت را نمـی داناش میانسان، هم با فطرت و هم با تجربه
گذاري است، صحیح نیست؛ زیـرا  سرمایه نوعی تقسیم نتایج سرمایه نتیجه این ادعا که بهره

 )ربـوي (با بهـره  گذاري ارتباطی ندارد و کسی که قرض نتایج سرمایه بهبهره ثابت است و 
  .کندفت میگذاري، بهره را دریادر صورت سود یا زیان سرمایه ،دهدمی

  عوامل تولید
شـأن  ( بندي عوامل تولید اتخاذ نکـرده  دسته درباره خاصینظام اسلامی موضع عقیدتی 

 ـنظام اسلامی در این باره شأن دین اسلام است کـه نظـام اسـلامی جز    بـه شـمار   ی از آن ئ
نظام اسلامی همواره در مواضع خود به فطرت و واقعیت حال گـرایش دارد و در  ). رود می
نظري فلسفی که با شعور مسـتقیم و   هايرود و به تفسیرر وقایع به شرق و غرب نمیتفسی

فضـا و بـاطن زمـین     ،دریـا  ،خیرات در خشکی .پردازدانسان فاصله دارد، نمی فطرت اولیه
بلکه براي هر انسانی تحت حمایت و محافظت اسـت   ،زیملکیت خصوصی جا. وجود دارد

و تلاش در زمین از طریق کار کردن » شودمی شمردهید کسی که در راه مالش بمیرد، شه«و 
. شودو از نتایج آن حمایت می ،کناف آن در نظام اسلامی تشویقاطراف و ادر آن و سفر به 

ما نیاز نداریم کـه بـه   . است ها آنکارگیري اندیشه در تنظیم و اداره  ههمه این امور نیازمند ب
رو، نظام اقتصادي  از این؛ مثال بزنیم... کند و گی میزند فقطاي اي که در جزیرهانسان اولیه

اگر در زمینی که در ملکیت فردي قـرار دارد، بـدون   . پذیرداسلام عوامل متعدد تولید را می
هاي زمینی که ملک  علف. ها ملک مالک زمین است ید، علفیبت و آب دادن علف روقمرا

هـا سـبقت بجویـد،     ایـن علـف  ملک همه مردم است و هر کس که در کندن  ،کسی نیست
ها جلوگیري یا  کس حق ندارد از استفاده دیگران از این علف ها از آن او است و هیچ علف

هر  ،مال خود کار کند روياگر نیروي کار . کنددر برابر دیگران زمین مزبور را دیوار کشی 
اگـر در اثـر   کـار کنـد،    ياما اگر در مال فرد دیگـر  ؛ستا اي که حاصل شود از آن اوزیاده

هیچ حقی  ،اي حاصل شود، در آن سهیم است و اگر کار او منشأ زیاده نشودتلاش او زیاده
  !توان از هیچ چیز، سهمی برداشت؟ چگونه می. ندارد؛ زیرا چیزي تولید نشده است

همچنـین  . توان اجاره داد و اجاره کرد؛ زیرا اجاره همان فروش منافع اسـت زمین را می
این احکام طبق فطرت است و در عمق . توان اجاره داد و اجاره کردلید را میکار و ابزار تو
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بسـیاري از کسـانی کـه ادعـاي توانمنـدي در      این، با وجود  ؛جان و عقل انسان ریشه دارد
 ها آنهاي ؛ در نتیجه، تحلیلناتوانند از ادراك این احکام بسیار ساده ،اندیشه و تحلیل دارند

  .است ناتوان ها آن يها رنجکه انسان از بیان  یدهانجامهایی تراژديبه 
مانده و باید در مبحث سرمایه به آن پرداخت، این اسـت کـه سـرمایه     اي که باقیمسأله
هاي ثابتی که در تولید کالاهـا و  تعریف اقتصاددانان عبارت است از ابزار و دارایی براساس
نسـبی محاسـبه    صـورت  بـه کـه   حق سرمایه سهمی از تولیـد اسـت  . رودکار می هخدمات ب

 براسـاس این نسبت از طریق عرضه و تقاضاي بازار، هنگامی که فرآینـد تولیـدي   . شود می
هـاي ثابـت را   توان ابزار و داراییهمچنین می. شود مشارکت در تولید آغاز شود، تعیین می

هـاي  دارایـی کارگیري ابزار و  هکه مستأجر از ب صورت با صرف نظر از این در این. اجاره داد
دست آورده، صاحب سرمایه مستحق اجرت ثابتی است  هثابتی که اجاره کرده، چه حاصلی ب

  .که مورد توافق دو طرف قرار گرفته است
آیا پول  .این است که پول در عملیات تولید چیست ،شودپرسشی که همواره مطرح می

: گـوییم اسخ به این پرسش میشود؟ در پهمانند سایر عوامل تولید در فرآیند تولید وارد می
کننـد  اي هستند که در ایجاد کالا یا خدمت مشارکت میواسطه یعوامل تولید عوامل مادي ب

کـار ممکـن اسـت بـه     . کار انسانی ها، وو عبارتند از زمین و منابع طبیعی، ابزار و کارخانه
یا به شکل عمل  داردمستقیم با تولید کالا یا خدمت ارتباط  صورت بهشکل عملی باشد که 

اما ارتباط پول با تولید ؛ گانه دیگر در عملیات تولید باشد مدیریتی و تنظیم رابطه عوامل سه
ممکن است این حـرف عجیـب   . به نحوي نیست که آن را عاملی از عوامل تولید قرار دهد

بـه شـکل پـول     طور معمول بهنظر برسد؛ زیرا هر بنگاهی نیازمند سرمایه است و سرمایه  به
گفته است و این همان مفهوم حسابداري  پول، سرمایه به مفهوم پیش ،بنابراین ؛شودارائه می

ولی چنین نیست؛ زیرا بنگاه بـراي خریـدن خـدمات یـا مشـارکت       ؛اصطلاح سرمایه است
کار مستقیم و کار مدیریتی به پول نیاز دارند و در هیچ  ر،ابزا ،عوامل تولید دیگر مانند زمین

یعنی این عوامل در عملیات تولید  ؛پذیر نیستتولید امکان ،بنگاهی بدون تکمیل این عوامل
ملاحظه  بنگریم،به همین دلیل وقتی به آثار معروف نزد اقتصاددانان ؛ شوندجانشین پول می

کننـد؛ صـاحب   کنیم که در این آثار عوامل تولید، قیمت کالاي تولید شده را توزیـع مـی  می



 

می
سلا
اد ا
تص
ي اق

وها
 الگ
 بر
ري
مرو

  

175  

کند و نیـروي کـار مباشـر نیـز اجـرتش را      را که بر آن توافق شده دریافت می جرتیازمین 
یعنی مدیري باشد که عوامل تولیـد   ،اگر صاحب ابزار تولید خودش صاحب بنگاه. گیرد می

سـهم او   ،شـود  مانده که سود نامیده می صورت باقی  دیگر جمع کرده است، در این را با یک
اي کـه  گونه کننده آن جدا باشد به یروي متفکر بنگاه و تنظیماست؛ ولی اگر ملکیت ابزار از ن

صـورت صـاحب ابـزار تولیـد      ؛ در ایـن کندنی اجاره مدیر بنگاه ابزار تولید را به اجرت معی
تعلـق  مانده که همان سود است به مدیر یا صاحب بنگـاه   کند و باقیاجرتش را دریافت می

از دیدگاه اقتصادي هیچ سهمی براي پول وجود  کنیم که در این گسترهملاحظه می. گیرد می
پول را  فراواند یفوا )اسلامی یا غیراسلامی( نیست که اقتصاددانان االبته این بدان معن؛ ندارد

زیرا معروف است که اختراع پول و انتقال از نظام پایاپـاي   ؛کننددر کمک به تولید انکار می
آن کاهش منابع معطل به شکل کالاهاي  در پیو یی در معامله ابه نظام پولی به افزایش کار

ینـد مسـتقیم   ابـه فر  هـا  آنکشند و بازگرداندن مـازاد  اي که براي مبادله انتظار میشده ذخیره
) از نگـاه اقتصـادي  ( عوامل تولیـد  دربارةتحلیل ما این با وجود  ؛کردکمک بسیاري تولید، 
زیـرا   ؛اشتباه شده اسـت  ،شوندمی است که پول با عوامل دیگري که جانشین آن ابدین معن

ن یا صاحبان عواملی اسـت کـه   ادرآمد تولید حق مالک و کلّ ،پول به این عوامل تبدیل شده
پس آنچه ملک صاحب پول بود سهم آن . اند و باید بین آنان تقسیم شودجانشین پول شده

بـه   صـورت قـرض   در ایـن  ،اما اگر پول به شکل قرض داده شـود ( ؛را صاحب پول گرفت
گونه نیسـت کـه تبـدیل پـول بـه       شدن دین در ذمه به جاي پول است و این معناي جانشین
را دینـی کـه جـاي پـول      .شـود شود صاحب پول مالک عوامـل تولیـد    باعثعوامل تولید 

  .)ج تولید را نداردیی از عوامل تولید نیست و استحقاق هیچ سهمی از نتائجز ،گیرد می
که مفهوم اقتصادي و مفهـوم حسـابداري پـول و سـرمایه     توجه به این نکته لازم است 

اگـر صـاحب سـرمایه    . یابنـد  مـی دیگـر ارتبـاط    از طریق اصل اسـتمرار مالکیـت بـا یـک    
همـه   ،همان کسی باشد که مالک بنگاه یا واحد تولیـدي اسـت   )صاحب پول(حسابداري 

سـایر   سـت؛ زیـرا او بـا پـولش خـدمات     ا حـق او  )سـود (د مترتب بر عملیات تولید یفوا
گـی قـراردادي خـدمات زمـین و ابـزار      سبب این ویژ نتیجه به عوامل تولید را خریده و در

افـزون بـر   ( ؛مالـک شـده اسـت    ،که نیروي کار به او فروختهرا هاي کاري تولید و ساعت
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کـه بـر آن چیـز عـارض     را ها و خطرهایی  باید خسارت ،این، کسی که مالک چیزي است
کـه  را هـاي نیـروي کـاري     مات زمین یا ابزار تولید یا کمـک اگر خد. کندتحمل  ،شودمی

 ـ  ،کار گیرد است را نتوانست خوب به خریده کـارگیري درسـت    هخسارتی که بر اثر عـدم ب
  .)شود بر او نیز وارد می آمده پدیدعوامل تولید 
 )یا سرمایه نقدي به مفهوم حسابداري(نفسه  شود که پول فیروشن میپیشین از تحلیل 

شـوند، از قبیـل زمـین و    هاي پول که با پول خریداري میامل تولید نیست، و بدیلعو وجز
در نتیجه صاحب پول کـه مسـتحق سـهم پـول از درآمـد تولیـد       . ابزار و کار عامل تولیدند

گـی  نـه بـه جهـت ویـژ     ،سبب پول است ها بهبه جهت استمرار مالکیت این بدیل ،شود می
  .خود پول نقدي

  وزیعبازار و ت نظریه. 3
در بحث عوامل تولید گفتیم که درآمد این عوامل در بازار از طریق نیروهـاي عرضـه و   

اسـت کـه در نظـام اقتصـادي اسـلام بـازار اسـت کـه          ااین بدان معن. شودتقاضا تعیین می
این نوع (کند اند، تعیین میچگونگی توزیع تولید را بین عواملی که در ایجاد آن نقش داشته

چنانچه در بحث نقش دولت خواهیم دید، توزیع مجـدد  . نامندکاربردي می توزیع را توزیع
هـا و مخـارج    هاي انتقالی الزامی و اختیاري دیگر، و نیز مالیـات  از طریق زکات و پرداخت

هـا و صـاحبان عوامـل    محل تلاقی صاحبان بنگـاه  ،بازار ،بنابراین؛ )گیرددولتی صورت می
-زنی در بازار اجـرت  و کار است و از راه مذاکره و چانه ابزار ،تولید از قبیل خدمات زمین

درآمـد   باید توجه داشت که بـازده عوامـل تولیـد،   (شود هاي زمین و ابزار و کار تعیین می
  .)صاحبان این عوامل است

محل تلاقی تولید کنندگان و مصرف کنندگان است؛ جایی اسـت کـه در    ،همچنین بازار
ی گونـاگون مقدار کالاها و خدمات  ،دنبال آن هشود و بمی آن قیمت کالاها و خدمات تعیین

این مقدارها همان مقدارهایی است . شودتعیین می ،یابندکه مصرف کنندگان به آن دست می
و هم  گوناگونهم قیمت این اجناس  ،بنابراین در بازار ؛توانند بفروشندکه تولیدکنندگان می

تعیین این مقادیر، سطح دسـتیابی  . شود تعیین می ها آن مقدار فروخته شده و خریداري شده
درآمد تولیـد   که کلّ چنان کند؛ کنندگان به تأمین امیال و تحقق منافعشان را تعیین می مصرف
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 هـا  آنهایی که تولیدکننده ملتزم به پرداخت کردن هزینه و به دنبال آن سود تولید، بعد از کم
  . کندیبه سایر عوامل تولید شده است را تعیین م

، بازار به تولیدکنندگان شود که در بازار مقادیر کالاهاي فروخته شده تعیین می به دلیل آن
به معناي تجدیدنظر در  نیزند و این کنتجدیدنظر  ،کننددهد تا در آنچه تولید میعلامت می

اسـت؛ در   هـا  آنتخصیص عوامل تولید یا منابع اقتصادي در دسترس به کاربردهاي متعـدد  
 ـیابـد  تولید یک کالا کاهش و تولید کالاي دیگر افزایش می ،یجهنت ا کـالاي جدیـدي وارد   ی

اسـت کـه عملیـات     ااین بدان معن. شودو بخشی از منابع براي آن تخصیص داده می ،بازار
  . گیرد بازار صورت می وسیله بهتخصیص منابع به کاربردهاي متعدد آن، 

و برخـی از   ،دیگـر ارتبـاط   زمانی که مردم با یـک اختراعی بسیار قدیم است و از  ،بازار
هاي  خداوند سبحان مردم را در بخشش نعمت شکل گرفت، یافتندبه برخی دیگر نیاز  ها آن

دیگـر مواجـه    ، متنوع و متفاوت قرار داد تا بـا یـک  گوناگون ها آنظاهري و باطنی خود به 
این  ؛را به خدمت خود درآورد و برخی از آنان برخی دیگر یابنددیگر اطلاع  شوند و از یک

خـود از   ،و ایـن اختـراع قـدیم   ...  لـی براي او کار کند و او براي دیگري و دیگري براي او
هجـرت کـرد و    �پیامبر اکـرم . آفرید آنهاي فطري است که خداوند مردم را براساس سنت

در آن جامعـه  . جامعه اسلامی را با دولت و اقتصاد آن بنیان نهاد نخستینوارد مدینه شد و 
اعم از خـدمات عوامـل تولیـد و    (بازارهایی وجود داشت که مردم در آن کالاها و خدمات 

  . کردندرا مبادله می) خدمات و کالاهاي مصرفی
با تمـام   ،خاسته از فطرت جا که دین اسلام دین فطرت است و نظام اسلامی نیز بر از آن
یـک   صورت بهبازار را  �است، پیامبر اکرمو در عین حال با تمام عمق انسانی آن  گستردگی

ولی چون در بازار عصر خـود آثـاري از    کرد؛نهاد مرکزي در نظام اقتصادي اسلامی تثبیت 
بنابراین اصلاح اسلامی بازار هرگز به  ؛کن کردن آن برآمد در پی ریشه ،ظلم را مشاهده کرد

دولـت از طریـق مجلسـی کـه      که ف آن به دولت نبود تا آنیبازار و دادن وظا يمعناي الغا
هاي کالاهاي فروخته شـده   کند و نیز قیمتبرنامه تولید را براي هر واحد تولیدي تعیین می
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؛ بلکـه  ورزدف بـازار اقـدام   یبـه انجـام وظـا    کنـد،  هاي عوامل تولید را وضـع مـی   و قیمت
  .بود اصلاحات اسلامی عبارت از رفع ظلم از مردم در بازار

  :کنیمي اصلاحات اسلامی را در ادامه ذکر میهاگیريبرخی از جهت
تاکیـد  اساس تعامل در بازار صورت  بهاسلام بر ملکیت خصوصی و آزادي اقتصادي . 1
د است، موافق نیستیم؛ بلکـه  گویند در اسلام آزادي اقتصادي مقیما با کسانی که می. کند می
زیـرا هـیچ نظـام     ؛دیگـر اسـت   هاي نظاماز  تر گستردهآزادي اقتصادي  ،گوییم در اسلاممی

در شـریعت  . د نکـرده باشـد  شود که آزادي را مقییافت نمی )با هر نوع و مصدري(قانونی 
ایـن  . کندولی قیدهاي آن از کمترین حد لازم تجاوز نمی ؛اسلام نیز آزادي بدون قید نیست

طریق الزام دو  از ها همعامل قیدها براي حفظ آزادي دیگران از تعدي و براي حمایت از آینده
  . کندهاي بعد از آنان را صیانت میو نسل ها آنطرف معامله به اصولی اخلاقی است که 

عقـودي   دیگرها و  که خرید و فروش بر وفا به عقود و این ،قرآن کریم و سنّت مطهر. 2
آور  ن الـزام اعاقـد متو بـر  مبتنـی،  بر رضا و تراضی  ،بین مردم جاري است هاي هکه در مبادل

توافـق همـراه بـا رضـاي دو     «یک وسیله را که  فقطاسلام  ،در نتیجه ؛اندست، تأکید کردها
آور  و همچنین مقرر کرده که در بازار باید قانونی که براي همـه الـزام   ،تثبیتاست، » طرف
اي که دستیابی به کالا و خدمات دیگري بدون عوض گونه به ؛حاکم باشد ها هبر مبادل ،است

دن هـر یـک از دو   کـر نون به نفوذ قرارداد بر آن حکم کرده و بدون پرداخت متناسبی که قا
فقه معاملات به بررسی . طرف قرارداد آنچه را که در قرارداد ملتزم شده است، ممکن نباشد

 . پردازد، با هر منشأ و مسیري میها آنو منع ظلم در  ها هها در مبادل گونه تعادل این

البتـه ایـن بـه    (انواع عوارض را منع کرده اسـت   دیگرا و ه اسلام گمرکات و مالیات. 3
به بند چهارم دربـاره   بارهدر این . معناي عدم جواز تعیین تکالیف مالی در وقت نیاز نیست

بـاري   شکل تأسـف ه زیرا این عوارض ب ؛)نقش دولت در نظام اقتصادي اسلام مراجعه کنید
بـازار  ( شد ساب نفع برخی دیگر، ظلم میاي که به برخی از مردم به حگونه به ؛شدوضع می

در مدینه در زمان هجرت در محله یهودیان بود و یهودیان به مصالح خود براي رفت و آمد 
اسلام همچنین غصب و تصـرف در امـوال مـردم را     .)کردندمردم به بازار مالیات وضع می

 دیگـر صـادي و  سبب باطل و اسـتفاده از سـلطه سیاسـی در دسـتیابی بـه درآمـدهاي اقت       به
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 .دکرهاي ظلم منع  شکل

روشـن  ظلـم   ،خاص منع کرد به این اعتبار کـه انحصـار   صورت بهاسلام انحصار را . 4
شکل قدرت بر تغییر مقـدار عرضـه    هاست؛ زیرا انحصار متضمن استفاده از توان اقتصادي ب
ي را کـه  هایی از تـوان انحصـار   شکل. در بازار، به قصد بالا بردن قیمت براي مشتري است

کنیم که  ملاحظه می. اندي اخیر شناختهها نادر زم فقطپی بردند، اقتصاددانان  ها فقیهان به آن
گویـد و   ن و صاحبان حرفه از طریق توافـق و توطئـه سـخن مـی    حنیفه از انحصار عاملاابو

ر ننده، خریداي تولیدکرابسیراي کالایی با تعداد دیگري از انحصار خریداران، در زمانی که ب
که ناشی از طبیعت کـالا   يتیمیه از انواع انحصار گوید و ابنواحدي وجود دارد، سخن می

 .شباهت داردانحصار برق در زمان ما به گوید که است سخن می

  :سه شکل است ها آنترین  که مهم داردهاي متعددي  انحصار شکل 
یـا یـک فروشـنده    کننـده   یک تولیـد  فقطدر جایی است که براي کالا  ،انحصار مطلق. أ

  .تواند از طریق تغییر مقادیر عرضه کالا بر قیمت آن مؤثر باشدوجود دارد که می
 ؛کنندگان یا فروشندگان کم است انحصار چند جانبه، در جایی است که تعداد تولید. ب
العمـل   ولـی عکـس   ؛تواند بر قیمت بازار تأثیر گذارد می تنهاییبه  ها آنرو هر یک از  از این
  .کاهدن از سلطه او بر بازار میدیگرا
نحو کامـل مثـل    ولی به ؛دیگرند رقابت انحصاري در جایی است که کالاها شبیه یک. ج

هـاي  تفاوت کوشد میدر این نوع انحصار هر یک . بزرگند ها آنهم نیستند و تولیدکنندگان 
کـالاي خـود    که تقاضا را بـه سـوي   قصد اینه کالاي خود با کالاي دیگران را بیشتر کنند ب

 .آورددست  هبکشند و به آن اختصاص دهد تا از این طریق بتواند در بازار قدرت انحصاري ب

انحصار، از هر نوع که باشد، اگر به انحصارگر قدرتی ببخشد کـه بتوانـد قیمـت را بـه     
ضرر مردم افزایش دهد، ظلمی است که مستلزم دخالت دولت در جهت تضعیف آن قدرت 

  .ن آن از ظلم از طریق تعیین قیمت استردکمنع کم  دستیا 
تحریم ربا . تحریم تصرف در اموال مردم در مقابل باطل نیز جزو تحریم انواع ظلم است. 5

.  که عوض حقیقی نـدارد رود  به شمار میاي ها است؛ زیرا ربا زیادهگونه تحریم یکی از این
ت زمـانی کـه بـراي    در مـد  گیرنده زیاده در دین در مقابل این فرض است که  قرض يربا
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در حالی که هر افزایشـی در مهلـت اداي   . رسداداي قرض مهلت دارد، به زیاده بزرگی می
شود؛ بلکه گـاهی در ایـن مـدت     گیرنده است، نمی افزایش مالی که نزد قرض باعثقرض، 

  .بیندبه جاي سود، زیان می ،ست، کاهش یافتها مالی که نزد او

  هاي آن ویژگیوظایف بازار اسلامی و 
ي است که در ابتداي این بخش ا  انهگ وظایف بازار در نظام اقتصادي اسلام همان وظایف سه

  :بازار جایی است که. از بحث بیان کردیم
  ؛شودقیمت عوامل تولید و در نتیجه درآمد صاحبان این عوامل تعیین می ،در آن. 1
با تعیین این امور، سطوح . شودیین میها و مقادیر کالاهاي فروخته شده تعقیمت ،در آن. 2

یعنی آنچه را  ،کنندگان کنندگان از کالاها و خدمات و درآمد تولید رفاه یا استفاده مصرف
 ؛دشو آورند، تعیین میدست می هکه از فروش تولیداتشان ب

 ،یابد و بدین ترتیـب از طریق دو وظیفه پیشین، منابع به کاربردهاي متعدد تخصیص می. 3
 .شودع و مقادیر کالاها و خدمات تولیدي در جامعه تعیین میانوا

 هـاي  نظـام و  ،آزاد و بـدون قیـد نیسـت    صـورت  بـه وسیله بـازار   البته انجام این وظایف به
شریعت مقدس اسـلام  . دیگر تفاوت روشنی دارند هاي نظاماقتصادي اسلامی در این امر با 
تحقق احترام مطلـوب بـراي انسـان و     اعثبتواند همواره ملاحظه کرده است که بازار نمی
تواند منابع را به همه تولیداتی که جامعه به آن همچنین نمی. تکریم او و رحمت به او شود

  .نیاز دارد، تخصیص دهد
رو همه کسـانی کـه    ؛ از اینعلت این امر آن است که بازار همواره به قیمت متکی است

. شـوند  وسیله بازار طـرد مـی   ، بهکنندر بازار ابراز کافی ندارند تا با آن رأي خود را د درآمد
 هـا  آنگذاري  قیمتزیرا توان در بازار توزیع کرد؛ همچنین برخی از کالاها وخدمات را نمی

براي نمونه کار خیر و دفاع از دین و وطن، تفکیک مـردم   ؛ممکن استربسیار مشکل یا غی
نی که نظم عمومی را براي ایگرد مجرمدر زمانی که حتی بر حکم قاضی نیز اتفاق ندارند، پ

  .از این قبیلند... زنند و م میه کردن به ذیتا
شـود  در چهار نقطه مهم ظاهر می ،کندتعدیلی که نظام اقتصادي اسلام بر بازار وارد می
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  :چنین است ها که خلاصه آن
ایـن سـازوکار عبـارت اسـت از      :ایجاد سازوکاري براي توزیـع مجـدد درون نظـام   . 1
هاي واجب زوکار انفاق در راه خدا و صدقات که حد پایین آن زکات واجب و پرداختسا

آن  گسـترده انفاق بر افـراد خـانواده بـه مفهـوم      ،هاي واجب ترین مورد پرداخت مهم. است
واجـب اسـت نیـز     هـا  آنهایی کـه نفقـه   است؛ یعنی به مفهومی که شامل نزدیکان و فامیل

خداونـد  . شـود ه انفاق ظـاهر مـی  افران بشنی در اعتراض کاین تعدیل به شکل رو. شود می
  : دکن این اعتراض را در قرآن کریم چنین بیان می یمتعال

بـه  ، کـافران  شود از آنچه خداوند روزیتان کـرده اسـت انفـاق کنیـد    گفته می ها آنوقتی به 
» دکـر خواسـت اطعـام مـی   آیا کسی را اطعام کنیم که اگـر خداونـد مـی   : گویندن میامؤمن

 .)47، )36( یس(

؛ شـده ملاك حاجت بـه آن ایجـاد ن   سبب این سازوکار داخلی براي ثبات حکومت یا به
، آن را وضع کرده انجامد میبلکه نظام براي تعدیل نتایجی که بازار در توزیع درآمدها به آن 

هدف این سازوکار یکی تحقق کرامت انسانی است کـه خداونـد هنگـامی کـه او را     . است
این کرامت را اساس خلقتش قرار داد، و دیگري تأکید حق انسان در حیات و رأفت آفرید، 

  .و رحمت به او است
این تعـدیل بـا سـازوکار    . یابدتعدیل دوم در تحکیم معیار اخلاقی در بازار تجلی می. 2

اي است نهگو این سازوکار به. گیردتحقق مستقل که همان سازوکار حسبه است صورت می
منع  ها آنکه کارکرد  کند و قواعدي اخلاقی و شرعی وضع د بر معاملات نظارت،توانکه می

بـه   هـا  آنو تقید  ها آنظلم است و به تعادل معاملات و حاکمیت روح تعاون و برادري بر 
سـنت   �این امر مهم را رسول خـدا . انجامنداحکام معاملات که در قانون اسلامی معروفند، 

رو، همواره کسـی را کـه    از این ؛ا چراغ راه خود قرار دادندراشدین آن ر يو خلفا شتگذا
هـاي   دادند و در ایـن بـاره کتـاب   معاون خود قرار می کند،بر مردم در بازارهایشان نظارت 

 .متعددي نوشته شده است

زیـرا ملکیـت بـه     ؛اسـت  واگذاري قلمرو بزرگی در مالکیت به دولـت  ،تعدیل سوم. 3
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اي کـه  گونـه  ی بر بازار بود؛ بهاشراف کلّ ،ر اداره زکاتخصوصی و عمومی تقسیم شد، و د
 .عملکرد طبیعی بازار اقدام کند تواند به تصحیح و تعدیل نتایجدولت می

توزیـع مجـدد ثـروت    باعـث  یابد که تعدیل چهارم در وضع نظامی قانونی تجلی می. 4
مولود مفهوم  نیزم این نظا .این نظام قانونی همان نظام ارث است. شودمستمر می صورت به

و  رود به شمار می فلسفی ملکیت در اسلام و تطبیق این اصل است که همه چیز ملک خدا
 :است لیذنظام ارث داراي دو ویژگی . کنداو است که کیفیت توزیع آن را تعیین می

  اندك؛اي عدم انباشت و تمرکز آن در دست عده گرایش به سمت توزیع ثروت و. 1
  . بودن آن یثابت و الزام. 2

. و یکـی از سـازوکارهاي داخلـی آن اسـت     ،ی از نظام اقتصادي اسـلام ئنظام ارث جز
کند جامعه اسلامی ش اجرا نمییاي که به نظام ارث ملتزم نیست و آن را با تمام اجزاجامعه
قلمرو بسیار بسیار کمـی   یمل ثبات نظام ارث آن است که خداوند متعالایکی از عو. نیست

بیشتر احکام ارث در قـرآن کـریم آمـده و تعـداد     . ه استشتتهاد در آن باقی گذارا براي اج
کمی از این احکام در سنت آمده و در تعداد بسـیار کمتـري از ایـن مقـدار مـردم اجتهـاد       

 .مبتنی بر اجتهاد است ها آنکنند؛ درست عکس احکام معاملات دیگر که بیشتر  می

  دولت اقتصادينظریه نقش . 5
یکـی وظیفـه دولـت در رعایـت      :شودمیآغاز دولت در اقتصاد از دو نقطه نظریه نقش 

د که یکی از وظـایف دولـت اسـلامی    شوملاحظه می جا این(شؤون دنیایی و آخرتی مردم 
خلافـت اسـلامی    وظیفـه . )هموطنان اسـت  هاي رستگاري در آخرت براي همه تسهیل راه

همه مردم به مقتضاي دیدگاه شـرعی   واداشتن«خلدون عبارت است از  براساس تعریف ابن
بـه   هـا  آندر نتیجه نزد شارع همه امور دنیـایی بـه ارزش    ؛ها آنمصالح آخرتی و دنیایی  در

، چـاپ دارالشـعب، قـاهره،    هالمقدم ـ ـخلدون    ابن(» کندسبب مصالح آخرتیشان رجوع می
  .، و دیگري اصول ملکیت اسلامی است)170و  169بدون تاریخ، ص 

ی دولت اسلامی در رعایت شؤون دنیایی و آخرتی مردم، دولت را ابزار تحقق کلّ وظیفه
مبنـاي آن آزادي اقتصـادي اسـت کـه      نخسـتین نظـامی کـه    ؛کندنظام اقتصادي اسلامی می
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به  مگرتسلط مردم بر اموال خود و عدم امکان تقیید این سلطه «دانشمندان اسلامی از آن به 
چیزي را که اصـل آزادي  نخستین . کنندتعبیر می» ه استقیودي که خداوند سبحان قرار داد

ترین نقش اقتصادي خلافت اسلامی در کمـک بـه   آن است که مهم ،کنداقتصادي اقتضا می
افراد در تولید و قادر ساختن آنان به استمرار بهبود اوضاع اقتصادي و رفاه مادیشـان نهفتـه   

کنـد او را در  درخواسـت مـی   رتحض ـرود و از مـی  �حدیث سائلی که نـزد پیـامبر  . است
دارایی و امـوالش   دربارهپیامبر از او . معیشت مادي کمک کند، گویاي چنین سیاستی است

ظرفی براي نوشیدن و وضو گرفتن که به آن قعـب   فقطدهد که آن مرد پاسخ می. پرسدمی
خود و  گویند دارد که نصف آن را براياي پارچه که به آن حلس میو قطعه ،شودگفته می

دو را  پیـامبر امـر کـرد آن   . اندازنـد اهلش فرش قرار داده و نصف دیگر را بر روي خود می
سـپس آن   ؛دو را به دو درهم فروخـت  عمومی به فروش گذاشت و آن اي ورد و در مزایدهآ

پیامبر . مرد را فرستاد تا با یک درهم تیشه و با درهم دیگر براي خود و اهلش غذا تهیه کند
ریف خود به آن تیشه چوبی بست و به آن مرد امـر فرمـود کـه بـرود و از کـوه      با دست ش

آن مـرد  . بیایـد  حضرتدر شهر بفروشد و بعد از پانزده روز نزد  ،نزدیکی هیزم جمع کرده
ت صرف غذایش کرده در حالی که ده درهم بیش از آنچه در این مد ؛بعد از پانزده روز آمد

  .آورده بود  جمع ،بود
وظیفه بزرگی از وظایف اقتصـادي دولـت در    ،که در حدیثی صحیح نقل شدهاین خبر 

ن نقش دولت عبـارت  ، نخستیبر این اساس. کندخلاصه بیان می صورت بهنظام اسلامی را 
است از تسهیل شـرایط بخـش خصوصـی بـراي کـار و تولیـد، و کمـک بـه افـراد بـراي           

دیگر براي بهبود اوضاع مادیشان  یک هاي ذاتی خود، و همکاري بابرداري از توانمندي بهره
هاي  و قادر ساختن آنان بر افزایش تولید و رفاه خود و همچنین بر دستیابی به نتایج فعالیت

به امـور   فقطدولت در نظام اقتصادي اسلامی دولتی سلبی نیست که  ،بنابراین؛ اقتصادیشان
دولـت،  . قتصـادي اسـت  ا اداري و سیاسی بپردازد؛ بلکه دولتی فعـال و حاضـر در عرصـه   

لیت تولید و توسعه ودر انجام مسؤ ها آنفعالیت و حضورش را در خدمت افراد و کمک به 
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و  ها آنکند و افزون بر این از حقوق را در این امر کمک و پشتیبانی می ها آندهد و قرار می
  .کندمیایت آورند نیز حمدست می ههاي اقتصادیشان بدرآمدها و سودهایی که در خلال فعالیت

قانون اسلامی نیز بر محور حمایت از افراد و از حقوق شخصی و اقتصـادي و سیاسـی   
انّ امـوالکم و دمـائکم   «این قانون براساس عدل و منع ظلم بنا شـده اسـت   . زندآنان دور می

هـاي شـما محتـرم اسـت هماننـد       ها و خـون  مال؛ یومکم هذا فی بلدکم هذا ۀعلیکم حرام کحرم
  .»روز و این شهري که شما در آنید احترام این

شـود تـا   شود؛ بلکه شامل دولت نیز مـی بر افراد منطبق نمی فقطتحریم ظلم بین مردم  
 المان مسلمانان دربـاره را بین ع گوي فراوانی و گفتجایی که ما در میراث فرهنگی اسلامی 

ممنوع است  طور مطلق به تعیین مالیاتکه معتقدند آنان اکثر . یابیمها میجواز تعیین مالیات
ترین این شروط عبارت مهم. دانند ز مییو تعداد کمی از آنان تعیین مالیات را با شروطی جا

تـرین  مهـم . ي حکومتیهاهاي مالیاتی و عدم اسراف در هزینهاست از نیاز ضرور به درآمد
 ؛ر دولت استده این بحث بستن دست دولت در تعیین مالیات و حمایت از افراد در برابیفا
ما معتقد به جواز أخذ مالیات در نظام اقتصادي اسلامی هستیم؛ اما نه بـدین   ،افزون بر این(

ه برخـی نظریـات غربـی    ک ـ نچنـا ؛ هاي ذاتی دولت اسـت که این امر جزو صلاحیت سبب
ز است که نیاز به درآمـدهاي عمـومی مـازاد باشـد و     یوقتی مالیات جا فقطبلکه  ؛گویند می

ها کـافی نباشـد و بـا شـروطی همـراه باشـد کـه         ادي خزانه براي این حاجتدرآمدهاي ع
هاي مخصوص دولت از ملکیـت  عدم اسراف حکومتی و عدم کفایت درآمد ها آنترین  مهم

عامه، و همراهی با مردم از طریق همگونی حقیقی با آنان، و گرفتن مالیات از ثروتمندان به 
کـارگیري مالیـات بـراي محـدودکردن      ان، و عدم بهتناسب ثروتی که دارند و بخشیدن فقیر

  .هاي اقتصادي است آزادي
هـاي  توجه کنیم که در نظام اقتصـادي اسـلام بسـیاري از طـرح     باره  لازم است در این

جزو وظایف دولت نیسـت و جـزو    ،کنندمیاقدام ها به انجام آن  اقتصادي که برخی دولت
اساساً بـر پـدران و جامعـه واجـب     آموزش . خدمات بخش سوم یا بخش خصوصی است

. کرد؛ یعنی بخش خیریـه و غیرحکـومتی  در تاریخ ما بخش سوم به این کار اقدام می. است
این امـر  . ها بودمستقل از حکومتطور کامل  بهاوقاف اسلامی متولی ارائه آموزش به شکل 
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شـند و از  آموزان را قادر ساخت تا قدرت چهارم و مستقلی از حکومـت با  معلمان و دانش
. رسانی متعارف امروزین وجود نداشت ویژه زمانی که مطبوعات و اطلاع کنند؛ بهمردم دفاع 

در دفـاع از حقـوق امـت وحتـی دفـاع از       بزرگ عالمانتاریخ مردم ما پر است از مواضع 
اوقاف اسلامی از همه علوم و مـدارس  . ها آنحقوق امت در برابر تعیین به ناحق مالیات بر 

  .بر علوم دینی اقتصار نکرد فقطن، اعم از علوم طبیعی و شرعی، حمایت کرد و او مدرس
بلکه از مخارج عادي است کـه انسـان بـراي     ؛دولت نیست  مراقبت بهداشتی نیز وظیفه

. شود است و از آن شرعاً بازخواست میملزم انسان به این کار . کندخود و عیالش هزینه می
اما دربـاره خـدمات بـرق و    ؛ کرده استفراوانی هاي ه کمکاوقاف در این راه نیز در گذشت

تواند این خدمات را به بهتـرین  ها بخش خصوصی می بلکه حتی راه ،آب و نقل و انتقالات
وجـود   هباشد و در بناظر وجه انجام دهد و دولت یا حکومت بر عملکرد بخش خصوصی 

 ـ ،آمدن هرگونه انحصار، از مردم حمایت در صـورت  (روي انحصـاري  کـارگیري نی ـ  هو از ب
  .کندبه هر شکلی از اشکال جلوگیري ) وجود

وجود داشت که  يدیگرفراوان ي گذشته خدمات اجتماعی ها ناکنیم که زم ملاحظه می
یکی از . دار این امور باشد اصل این نیست که دولت عهده. اوقاف اسلامی عهده دار آن بود

  .برق و ارتباطات و مانند آن است این خدمات آب نوشیدنی بود و امروزه نظیر آن
کاهش نیاز دولت باعث  ،همه این امور از حجم دولت در نظام اقتصادي اسلامی کاسته

  .شود میبه منابع مالی 
 صـورت  بهگذاري را   قیمت الماناکثر ع. گذاري وجود دارد نظیر این امر در مسأله قیمت

. داننـد ز مـی یایط و وضعیت خاصی جاکنند و تعداد کمی از آنان آن را در شرمطلق منع می
و عالمان مسلمان براي حمایت شدید از افـراد   وران هتلاش اندیش ،نیز حکمت قضیه جا این

دخالت دولت  ،گوییم در نظام اقتصادي اسلامنیز می جا این. در برابر قدرت حکومت است
 ،رفین عقـد ز است و آن وقتی است که بین طیدر یک حالت جا فقطگذاري  از طریق قیمت

 ستم کنـد؛ اي که امکان دارد یکی به دیگري گونه زنی وجود ندارد؛ بهتوازن در قدرت چانه
ي  که گاهی این حالت بین کارگران و صاحب کاران هنگام تعیـین اجـرت و در همـه    چنان
کننـده بـراي ارائـه یـک      یک تولیـد  فقطاین حالت زمانی که . دهد میهاي تسلیمی رخ عقد
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هـاي بـرق را بـه     یـک شـرکت سـیم    فقـط کـه   دهد؛ مثل اینارد نیز رخ میخدمت وجود د
  .کنندگان برساند مصرف

وظیفـه او در   ،براي نقش اقتصادي دولت در نظام اسـلامی آغاز نقطه  نخستینگفتیم که 
این وظیفه را در کمک به افراد براي دستیابی به رستگاري در دنیا . رعایت شؤون مردم است

در افزایش تولیداتشان و بهبود سـطح رفـاه مادیشـان     ها آنو کمک به  و آخرت و پشتیبانی
اول نیز کمک  آغازسبب طبیعت تکوینی آن به نقطه  دوم که به آغاز اما نقطه ؛خلاصه کردیم

  .استناشی کند، از مبانی ملکیت در نظام اقتصادي اسلام می
. ملکیت خصوصـی اسـت  نوع اول  :شوددر اسلام ملکیت به دو نوع گسترده تقسیم می

که افراد بـا وسـایل تملـک مشـروع و معـروف       شود میملکیت خصوصی شامل چیزهایی 
حاصل ) نماء( برخی از این وسایل عبارتند از ارث، عقود مبادلات، زیاده. آورنددست می هب

  .گیرددر ملک فرد، قیمت عمل یا اجرتی که کارگر در مقابل کارش می
که عبارتند از آنچه شود  میملکیت عمومی شامل اموري  .نوع دوم ملکیت عمومی است

 ها آنهایی که ملک افراد نیست که به در باطن زمین است؛ مانند معادن جامد یا مایع، زمین
  .ها و سایر منابع انرژي و آب ،گویندهاي بایر میزمین

اصلی و درآمدهاي آن منبع  ،ل مختص به دولتنوع او :ملکیت عمومی نیز دو نوع است
نوع دوم براي افراد مباح است و همه در آن شـریکند و از  . تأمین مالی خزانه عمومی است

نـوع دوم از  . کننـد  مشترك و تحت نظارت و اشراف دولت استفاده مـی  صورت بهمنافع آن 
هـاي   زمـین . هاي موات استها و آبهاي نهرها و زمین ملکیت عمومی شامل ملکیت جنگل

گویند که روي آن کار نشـده و ملـک کسـی نیسـت و آمـاده بـراي        هایی می موات به زمین
  . برداري بشري است بهره

نوع دوم از ملکیت عمومی که درآمدهاي آن جزء منابع خاص دولت است و در خزانه 
سرچشـمه  هاي خیبر  درباره زمین �یابد، اساساً در نظام اسلامی از فعل پیامبردولت تمثل می

از  بسیاريعل عمر درباره اراضی خراج منشأ آن است که در حضور به دنبال آن، ف. گیردمی
با آن موافقـت   ،هایی که چند ماه طول کشید صحابه انجام شد و آنان بعد از مناقشه و بحث

نصـف آن را بـین    :هاي مفتـوح در خیبـر را بـه دو قسـم تقسـیم کـرد       زمین �پیامبر. کردند
د و نصـف دیگـر را نگـه    کرتقسیم  گشود،ان هاي خیبر را بر آننی که خداوند زمینامجاهد
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منزله ملک عامی باشد که به منظور کمک به خزانه ه و ب ها نااي براي مسلمداشت تا ذخیره
  .شودهاي آن نگه داشته میدولت از طریق درآمد

هنگام فتح عـراق و شـام و فـارس و     ،ریب به اتفاق صحابه با آنقفعل عمر و موافقت 
هـاي خراجیـه   هـاي زراعـی زمـین   ایـن زمـین   کلّ. کندر را تأکید میاین موضع پیامب ،مصر

این کار . ن حال و آینده استاناهایی که وقف عام براي همه مسلممحسوب شد؛ یعنی زمین
منبعی براي خزانه دولـت باشـد و دولـت را     )ها آنخراج ( ها آنبدین منظور بود که درآمد 

نظام اقتصادي اسلام که : گوییمرو می از این کند؛قادر سازد تا در جهت مصالح مردم خرج 
؛ از سـوي دیگـر بـراي    سازداز سویی قدرت دولت در وضع مالیات بر مردم را محدود می

ایـن  . دولت ملکیت عمومی را قرار داده است؛ ملکیتی که افراد حق تعرض به آن را ندارند
افـزون بـر   . نه کمک کندکار بدین منظور است که دولت بتواند با درآمدهاي عمومی به خزا

اي باشد یا گذاري توسعه که در سرمایه اعم از این(ها و درآمدها گیري این مالیات کار هاین، ب
د تـا سـطح   شـو لازم است مقداري از آن صرف پرداخت به فقیـران   )در مصارف حکومتی

ر آن پیشـینه ایـن ام ـ  . دشـو و حیات کریمه براي آنان تضـمین  بد ارتقا یا ها آنزندگی مادي 
اي را گونه مزیت مادي هیچحکومت ز نیست یاجماع دارند که جا اناناست که فقیهان مسلم

: ك.ر(تواند همین کار را درباره فقیران انجـام دهـد    به ثروتمندان اختصاص دهد و می فقط
هـاي  در زمینی که عمر براي چریدن شترهاي صـدقه و اسـب  ). مارودي، الأحکام السلطانیه

ی بود، دستور داد به گوسفندهاي  ول این زمینؤبه مس ،دجنگی اختصاص دا نَ ها که نامش ه
فقیران اجازه دخول دهد و از ورود چارپایان عثمان و عبدالرحمان که معروف است جـزو  

  .دکناغنیا بودند، جلوگیري 
سبب اداره امـلاك   ش در جامعه بها هاي اقتصادي دولت از طریق فعالیت ،به مفهوم دیگر

ها عبارتند از استخراج معادن جامد و مایع، این فعالیت. ر قوي و روشنی داردعمومی حضو
در راه  کردن در جهت توزیع مجدد از طریق هزینه ها آناداره اراضی خراج، استعمال درآمد 

جهـت  مصالح مردم و در رأس این مصالح رعایت فقیران و بهبود اوضـاع زنـدگی آنـان، اقـدام در     
  .مد و ثروت در جامعه افزون بر زکاتی که پیش از این ذکر کردیمکردن توزیع درآ نزدیک
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  خاتمه
که مرور مـا بـر برخـی نظریـات اقتصـادي       اول این :در پایان تأکید بر دو امر لازم است

هـاي   روش ،این بود که خواننـده  فقطهدف ما . اسلامی مروري بسیار سریع و مختصر بود
مقولات و   و ذکر همه ها آنتفصیل مبانی و قواعد ی این نظریات را تمرین کند و مقصود کلّ

  .نبود ها آننتایج 
قادرنـد   هـا  آنکند، ملاحظه خواهد کرد کـه  که کسی که این نظریات را بررسی  دوم این

 ؛رفتار اقتصادي افراد و جوامع را در نظام اقتصادي اسلام و همچنین غیراسلامی تفسیر کنند
عد زمانی تصمیم ،براي نمونه ایـن مطلـب بـر همـه     .را در نظر بگیریـد  کننده مصرفري گی ب  

عـد    . به جامعه اسلامی اختصـاص نـدارد   فقطشود و  جوامع منطبق می هـر انسـانی داراي ب
عد را تعیین می کند؛ چه معتقد بـه آخـرت و بهشـت و دوزخ     زمانی است و عقیده او این ب

عد زمـانی او زنـدگی    ،صورت ینایمان داشته باشد که در ا انسان کامل يباشد و چه به فنا ب
عـد زمـانی   اشد که در اینبی مورد انتظار است، و چه معتقد به تناسخ ایدنی اش بـه   صورت ب

نظریات اقتصادي اسـلامی نیـز در تفسـیر رفتـار      دیگر. یابد ی دیگري امتداد میایحیات دنی
  .انسان چنین است


